
 بررسيبررسي
پ پتناقض آيات طبي با علوم  زشكيزشكيتناقض آيات طبي با علوم

ييدكتر حسين علا

 پزشكي عمومي

 حسن رضا رضايي

و علوم قرآن  كارشناسي ارشد تفسير

 چكيده

 شاهد اعتراف دانشمندان در هنوزپزشكي دانش فراوان با وجود پيشرفت

،»آفرينش انسان«هاي در اين مقاله شبهه. نوايي علوم با قرآن هستيم زمينه هم

از«و»منشاء مني«،» جنينيخلقت گوشت بعد از استخوان در دوران« آگاهي

ميميو نقد بررسي» جنس جنين و روشن با شود گردد كه آيات پزشكي نه تنها

. اختلاف ندارند، بلكه با علوم پزشكي هم ناسازگار نيستند هم

.تناقضقرآن، علوم پزشكي،:ي اصليها واژه

و علم، شماره و تابستان4دو فصلنامه تخصصي قرآن صش1388، سال سوم، بهار .94-65ص،
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 درآمد

ا، نه مكتوب بشري؛)7/شوري( قرآن وحي الهي است ين رو نه تحريف از

مي،)42/فصلت(پذيرد مي و تناقض مطالب را بر .)28/زمر( تابد نه اختلاف

و جاودانگي نمايد تناقض نميمقرآن به مبارزه(ي تحد. تواند ادعاي جهاني

و( اعجازهاو، معارف بلند)23/بقره()طلبيدن ...) بلاغي، فصاحتي، ادبي، علمي

دركه دهدمينشان  و تنظيم آن دخالت نداشته تفكر بشري و تدوين است

و مراجعه گرايانه نش ظاهرتناقضي بين آيات نيست، اما برخي با گزي بعضي آيات

تف به آيات ديگرنكردن  با علوم پزشكي يا تناقض تناقض قرآن،و احاديثيرساو

.كنند بين آيات را برداشت مي

آـ تناقض1  فرينش انسان نمايي آيات

م  اي آفريده شده است؟ ادهانسان از چه

آب2) 201/علق(ـ خون1: اند ماده را مطرح كرده6 قرآنتآيا ؛45/فرقان(ـ

آل20ـ11/روم(ـ خاك4)26/حجر(ـ گل پخته3)30/؛ انبياء40/نور )59/ عمران؛

).37/؛ قيامت4/نحل(ـ يك قطره از آب غليظ6)61/هود(ـ زمين5

مي تناقضشود كه اين حال اين پرسش مطرح مي ]1[توان توجيه كرد؟ ها را چگونه

و نقدپبررسي

 آفرينش انسان از خاك) الف

خلقت«و در بعضي ديگر»آفرينش حضرت آدم«قرآن در بعضي از آيات

مي»تمام بشر مي. داند را از خاك : فرمايد براي مثال

Gٍمنِ طِين خلَْقَ الْإنِسانِ ر«؛)6/ سجده(Fوبدأَ .»ا از گل آغاز كردآفرينش انسان

 به آفرينش حضرت آدم اشاره دارد آل عمران سوره59 در آيهخداوند
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ها، نه همه انسان؛)16،374، في تفسير القرآن الميزانطباطبايي، محمد حسين،(

مي اما در آيات ديگر خلقت تمام انسان منGِ: داند ها را از خاك خلَقَنْاَ الإْنِسانَ لقََدو

مِ حج12/ مومنون(Fن طِينٍسلالَةٍَ از«؛)67/؛ غافر5/؛ و به يقين انسان را

.»اي از گل آفريديم چكيده

ترُاَبGٍ»تراب«با در بعضي از آيات از آفرينش انسان منِ خلَقَنْاَكُم /حج(،Fإنَِّا

صلْصالGٍ(»صلصال«و)6/سجده(»طين«،)67/ غافر؛5 منِ خلَقَنْاَ الْإنِسانَ لقََدو

حمإٍ مسنوُنٍ ب«؛)26/ حجر(Fمنْ گلِ خشكيدههو گلِ يقين انسان را از اى كه از

أنَشَأَكمGُ»ارض«و» شكل يافته گرفته شده بود، آفريديم) بدبوى مانده(سياهِ وه

. ياد شده است»خداوند شما را از زمين آفريده است«؛)61/هود(Fمنَِ الْأرَضِ

ها اما با بررسي واژه،شودميپنداري تناقضموجب اين اختلاف ظاهري

.تناقضي ندارندآيات يابيم درمي

إنَِّاG از آيه. است» خاك آميخته با آب، يا خاك مرطوب«به معني» طين«.1

منِ طِينٍ لاَّزبٍِ آن«؛)11/صافات(Fخلَقَنْاَهم ،»ها را از گل چسبنده آفريديم ما

كه استفاده مي و گل است كه حالت چسبندگي دارد ميختهآ» طين«شود  اي از آب

به8 اين واژه در قرآن.)»طين«التحقيق، ذيل واژه مصطفوي، حسن،( و  مرتبه

و به معناي گل مخصوص است .صورت نكره درباره خلقت انسان آمده

. هم آمده است»و خضوعمسكنة« معنايبهوبه معني خاك است» تراب«.2

ف»ترب الرجل« شد(گشتقير يعني از6قرآن ). از شدت فقر خاك نشين  بار

، همان،مصطفوي( تراب به صورت نكره براي خلقت انسان استفاده كرده است

قاموس قرآن، ذيل ماده قرشي، لسان العرب؛، مفردات؛ ابن منظور،راغب اصفهاني

و تراب .)طين
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اسوواژه صلصال به معناي گل خشك.3 كه گل خالص آميخته به خاك ت

مي،)در وقت دست زدن(خشك شودچون و قاموس قرآن، ذيل( دهد صدا العين،

.آمده است)14/؛ رحمن26،27،33/ حجر(و چهار مرتبه در قرآن)واژه صلصل

يك»ارض«.4 و و شصت و هميشه به چهارصد  بار در قرآن تكرار شده

و به معاني كره خاكي، قطعهبه كار رفتهصورت مفرد و پهناياي است  از زمين،

.)ذيل واژه ارض همان،مصطفوي،( زمين آمده است

و بدبو(»حماء«با» صلصال«.5 . فرق دارد)العين، ذيل واژه حماء()گل سياه

با» حماء« آن» تراب«نيز فرق دارد، هر چند تمام موارد ذكر شده، در جوهر اصلي

و حالت)تراب( كد ريشه دارد و مراحل ياد شده هر مي» تراب«ام از ها  گيرد منشأ

و ردود،،هادي معرفت، محمد( .)249 شبهات

مي« مثلـ انسان از صلصال: كند قرآن در آيات متعدد از خلقت انسان نقل
شده است يا از خاك خلق شده خلق)گل خشكيده همچون سفال(ـفخاّر 

مي است كه اين رضايي(، مستقيم يا غيرمستقيم آدمكند به خلقت جا اشاره
). به بعد2،249 پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، اصفهاني، محمد علي،

 چگونه بود؟،سخن در اين است كه خلقت بشر بعد از آن حضرت

مي هر چند بعضي اين( مفسران كنند كه آيات در بيان گونه توجيه

مصباح يزدي،(هاست، يعني انسان ها با واسطه آدم از خاك آفريده شدند واسطه

كه با كمك دانش جديد دريافته).)330معارف قرآن،د تقي، محم  ريشهاند

تحقيقات نشان داده است اگر جسم انسان. ساختماني وجود انسان، از خاك است

به اصل خود برگردانده شود، شباهت زيادي به يك معدن كوچك خواهد داشت 

دوكه از تركيب حدود  و .ه استشد عنصر تشكيل بيست

و بقاي انسان را انكار ناپذيرشن نگاه زيست اسانه نقش عناصر خاك در ايجاد

يا،عناصر موجود در خاك از راه مواد غذايي. داند مي  با منشأ نباتي يا حيواني
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آيد، به بدن انسان راه محلول در آبي كه از منابع زير زميني يا جاري به دست مي

و هيدروژن عناصر اصلي همراه كربن، اكسيژ(N)نيتروژن: براي مثال. يابد مي ن

و هورمون ها، آنزيم پروتئين تشكيل دهنده مي ها نيتروژن. باشند ها در بدن

و هر گرم نيتروژن معادل   گرم پروتئين در بدن25/6مشخصه ميزان پروتئين است

به. آيد به حساب مي و بعضي گياهان توان انتقال آن نيتروژن در هوا فراوان است

و از منشاء خاك مورد نياز انسان سالم نيتروژن خاك را دارند؛ اما  را از راه غذا

.آورد به دست مي

 كه عامل اصلي باقي ماندن مايعات در (ca cion)يون مثبت ) Na(سديم

و منيزيم،داخل عروق است و نمك معدني است  ورودي آن بيشتر از راه غذا

)Mg (آن. آن در استخوان متمركز استبيشتر از نصف و بيشتر تغذيهمنابع اي

و گوشت است   رشد،،سازي نقش اساسي در خون) Fe(و آهن سبزيجات، غلات

و گياهي و جگر، و عملكرد عصبي دارد كه از منابع حيواني مثل گوشت ايمني

و بعضي سبزي مي مثل حبوبات .آيد ها به دست

شود كه بدن همه موجودات از خاك است؛ يا اصل وجود پس روشن مي

 يا با واسطه مواد غذايي، از خاك7مستقيم از خاك آفريده شد، مثل آدمها آن

.اند خلق شده

آب)ب  آفرينش انسان از

 حتي،انگيز قرآن اين است كه آفرينش موجودات زنده يكي از مطالب شگفت

از،انسان . داندمي»آب« را

از.1 شيَوجعلنْاَ مِنَ المْاءGِ«: مانند،آب به صورت مطلقآفرينش حي كُلَّ Fءٍ

.»اي را از آب پديد آورديمو هر چيز زنده«؛)45/؛ نور30/ انبياء(

فَجعلهَ نَسباGً«: مانندآفرينش انسان از آب،.2 منَِ المْاءِ بشَراً خلََقَ وهو الَّذِي
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و«؛)54/فرقان(Fًوصِهرا و او را نسبي و اوست كسي كه از آب بشري آفريد

.»دي قرار دادداما

از.3 ماءٍ مهِينGٍ«: مانندآب با ويژگي مخصوصآفرينش منِ Fمنِ سلالَةٍَ

ماءٍ دافقGٍِ«،»از چكيده آب پست«؛)20/؛ مرسلات8/سجده( منِ ؛)6/طارق(Fخلُِقَ

شداز آب جهنده« .» آفريده

 دانشمندان ديدگاه

.هستان دو ديدگاه ميان دانشمند،درباره خلقت انسان از آب

منظور اين است كه آب بيشترين ماده تشكيل دهنده بدن انسان:ديدگاه اول

ـ به آب بستگي دارد و حيوانات ـ گياهان .است، حتي حيات همه موجودات زنده

در، به صورت آب در بدن(H)يدروژنهو (O)اكسيژن  نقش اساسي

 در (total body water-TBW)ميزان آب تمام بدن. حفظ حيات انسان دارند

و در حدود. سنين مختلف متفاوت است ماه چهارم جنين، حدود پيش از تولد

 تا دوازده اين مقدار به مرور. آب است، وزن٪80و در زمان تولد حدود90٪

سالگي به حدود
3
و٪60به حدود در سنين بالاترو وزن بدن2 ٪55 در مردان

.رسد در زنان مي

و سمي از مسير آب و دفع مواد زائد  نقش اساسي در توزيع نيازهاي بدن

و كاهش سريع و ادرار دارد و) وزن٪10بيش از معادل(آنخون بسيار خطرناك

مي،در صورت جبران نشدن سريع .باشد مرگ آور يا دست كم بسيار آسيب رسان

هاي بدن خون به سلولراهدر شرايط معمولي كل مواد مورد نياز بدن از

آبشدهد كه بيشتر حجم خون را پلاسما تشكيل مي٪60 حدود.رسد مي  از

كم.تشكيل شده است و مواد آبي، حركت گلبول در صورت بروز هاي قرمز

به،گردد غذايي مختل مي لذا وابستگي حيات كلّيه موجودات از جمله انسان
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.آب، قطعي است

از:ديدگاه دوم و نطفه آفريده شده است مقصود اين است كه انسان . مني

و دامادي«؛)54/فرقان(Fًفَجعلهَ نَسباً وصِهراGآيه دو شاهد اين ديدگاه او را نسبي

مهِينGٍو» قرار داد ماءٍ منِ منِ سلالَةٍَ َلهلَ نَسعج ثُمF)در» جعل«. است)8/سجده

و اين نابه معن» نسل«جا به معني آفرينش و ها در تمام مراحل استوهي فرزندان

آن» سلاله«و  و منظور از و فشرده خالص هر چيز است در اصل به معني عصاره

مي در اين مكارم( باشد جا نطفه آدمي است كه در حقيقت عصاره كل وجود او

اي بين تورات، دكتر بوكائي، مقايسه؛17،126تفسير نمونه، ناصر، شيرازي، 

ص  و علم، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، رضايي محمد علي،؛25انجيل، قرآن

.)437ـ 2،445

 اصل آفرينش موجودات زنده از آب است، يعني نخستين تك:ديدگاه سوم

). به بعد2،437رضايي اصفهاني، محمد علي، همان،(ها در آب به وجود آمد سلولي

داممكن است برخي آيات:نتيجه نو شته، با ديدگاه اول مطابقت ظر علمي از

با اين كه در مورد با ديدگاه دوم مطابقت دارد، برخي ديگرو نيز مورد تأييد باشد

.توان ادعا كرد همه آيات نمي

 نطفه؛ منشاء پيدايش انسان)ج

براي. داند قرآن در تبيين مراحل آفرينش انسان، نطفه را از عوامل خلقت مي

و لغت مراجعه و دستآشنايي با نطفه لازم است به تفسير آنآ كنيم با ورد ها را

.علم تجربي تطبيق دهيم

و اصطلاح.1  نطفه در لغت

كم:نطفه در لغت و  نطفه از نطف، به معناي چكيدن همراه با صاف شدن
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مي.باشد كم بودن مي و آب كم و داند راغب در مفردات، نطفه را آب صاف شده

اصفهاني، ذيل واژه راغبمفردات(،»النطفة الماء الصافي والقليل«: نويسد مي

 چه زياد، نطفه،نطفه چه كم باشد«: استمعتقد اقرب الموارد نويسنده اما؛)نطف

.)اقرب الموارد، ذيل واژه نطف(» شود ناميده مي

و«: كندمي علاوه بر بيان موارد فوق، نطفه را به قطره آب تشبيه منظور ابن

ابن(» گويدمي» ليلة نطوف«،دعرب براي شبي كه در آن قطره قطره باران ببار

.)ذيل ماده نطفهمان، منظور، لسان العرب، 

: گويد مي;مرحوم طبرسي

و هر آب صاف را نطفه« نطفه به معناي آب كم از مذكر يا مونث است
حج(» گويند مي .)5/ طبرسي، مجمع البيان، ذيل

كمآ را آن;علامه طباطبايي ميب در جنس را بيشترشو كاربردكند معنا

را.)20،209همان،،طباطبايي، محمد حسين( داند نر مي  آيت االله معرفت نيز آن

و مخلوط آن دو مي .)6،81التمهيد،، محمد هاديمعرفت،(.داند شامل مرد، زن

و مرد مي منِ نُّطفْةGَ: شود از سوي ديگر نطفه در قرآن، شامل زن Fخلََقَ الْإنِسانَ

.)11/ فاطر(و)4/نحل(

اگر نطفه به معناي آب كم باشد؛ مقصود اين است كه انسان از آب كم

و قدرت الهي است و اين گوياي اعجاز اگر به معناي آب صاف. آفريده شده

و صاف شده وجود انسان است،شده باشد، يعني نطفه مؤيد اين نظريه. چكيده

و نشان از صاف شده) مرتبهيازده(نكره بودن نطفه در قرآن  و چكيده بدن است

: به اين صورت نقل شده است7روايتي از معصوم.دارد
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الحويزي،(؛»خلقه من قطرة من ماء منتن فيكون خصيماً متكلماً بليغاً«

از«)57،375؛ مجلسي، بحارالانوار،3،39نورالثقلين،  خداوند انسان را
و سرانجام سخنگوي بليغي شد .»قطره آب بدبو آفريد

و عبارت است از آن:حدر اصطلانطفه چه از مردان يا زنان براي لقاح

و در مردان مني تشكيل جنين خارج مي در) ها اسپرماتوزئيدها شامل ميليون(شود و

مي) اوول(زنان تخمك .)2،469رضايي اصفهاني، محمد علي، همان،(شود ناميده

 نطفه در نگاه علم.2

با)اسپرم(نطفه تركيبي از نطفه مرد زن، ها، اسپرم. است)لاوو(نطفه

و ذره كرمك و در هر مرتبه انزال بيني هايي بسيار كوچك  ميليون پانصدتا2اند

.)1،241پاك نژاد، اولين دانشگاه آخرين پيامبر،( اسپرم وجود دارد

و نطفه مرد الكتريسيته منفي دارد، لذا به سوي هم نطفه زن الكتريسيته مثبت

ام كشيده مي ا هنگامي كه اسپرم وارد تخمك شد، بار الكتريكي آن را منفي شوند،

بي به همين دليل اسپرم. كند مي از هاي شمار ديگر كه در اطراف آن وجود دارند،

اند با ورود اسپرم ماده شيميايي مخصوصي ترشح بعضي گفته. شوند آن رانده مي

مي شود كه اسپرم مي .)25،334، همان، ناصرمكارم شيرازي،( راند هاي ديگر را

مي زماني كه اسپرم شود، در يك مسابقه به طرف ها در مهبل زن ريخته

آن. روند سوراخ ريز مهبل مي مي تعدادي از طي ها از سوراخ گذرند، طول رحم را

و به لوله مي مي هاي رحم كه ده تا چهارده سانتي كنند با. رسند متر طول دارد، آنها

ميمتر در ساع ميلي11سرعت  از طرفي يك تخمك از جداره. كنندت حركت

و به وسيله دهانه لوله رحم كه خاصيت مكنده دارد، تخمدان زن جدا مي شود

كه هاي رحم كرك در لوله. شود بلعيده مي و ظريفي وجود دارند هاي بسيار ملايم

آن. سرشان به سوي رحم تمايل دارد مي تا تخمك بين گيرد، به كمك ها قرار

ميترشحات .راند داخلي، لوله او را به سوي رحم
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و اسپرم مي ناگهان تخمك و هزاران كرمك ها به هم به وصال) اسپرم(رسند

و مسابقه است. گيرند رسيده، تخمك را در بر مي  اين حالت بيشتر شبيه به جنگ

.)1،243، همان، نژاد پاك(

و هشتهاي جنسي انسان شامل سلول ميچهل هربا عدد كروموزم شد كه

ژن. اند كدام از ذرات متعددي به نام ژن تركيب يافته در اين ها نقش مهمي

و  و بعضي از اين ذرات بسيار ريز حاصل حالات ساختمان سلول زنده دارند

و مادر است و آينده جهان،( صفات پدر .)57شيرازي، گذشته

 نطفه در قرآن.3

و لام يك مرتبه خGَواژه نطفه با الف لقَنْاَ النُّطفْةََثُمF)و بدون)14/مومنون

و لام از اين موارد بعضي به مطلق نطفه،. مرتبه در قرآن آمده استيازدهالف

و تعدادي  و مرد .به مني اشاره دارندهم برخي به مخلوط نطفه زن

مبِينGٌ«:مطلق نطفه: الف خَصِيم وه منِ نُّطفْةٍَ فَإِذَا )4/نحل(؛Fخلََقَ الْإنِسانَ

آن انسان را از نطفه« حج سوره(.»جويي آشكار است گاه ستيزه اي آفريد، به.5/ي

.)11/؛ فاطر37/؛ كهف67/غافر: همين مضمون

طبيعتاً انسان از مرد. آيه فوق گوياي آن است كه جنس انسان از نطفه است

و مرد به وجود آمد .ه استيا زن تنها خلق نشده، بلكه از مجموع نطفه زن

.)19/و عبس13ـ14/مومنون(

تمُنىGَ:نطفه از جنس مني.ب إذَِا از آب اندك«؛)46/نجم(؛Fمنِ نُطفْةٍَ

.»شود سيال هنگامى كه ريخته مى

معنا شده است، آيه بالا نيز نطفه» الرجلماء«كه مني در لغت با توجه به اين

مي را از جنس مني مي نطفه به حساب آورد كه نطفه در اين توان آن را قرينه داند،

.)37من علم طب القرآني،( آيه، مني مرد است
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نبَتلَِيهGِ:نطفه مخلوط.ج منِ نُطفْةٍَ أَمشاَجٍ خلَقَنَْا الْإنِسانَ ما«؛)2/انسان(Fإنَِّا

.»اي آميخته آفريديم انسان را از نطفه

و دره مشَِج، مشيج، امشاج به معناي آميخته و نطفه مشجَ، م آمده است

و خون آن است  المنجد،،سياح، احمد( امشاج يعني آب مرد آميخته به آب زن

.)ذيل ماده مشج

را. اند هاي مختلفي ذكر كرده مفسران درباره اين آيه احتمال ما چند احتمال

.كنيم يادآوري مي

.كندميچهار احتمال را مطرح) نطفة امشاج(آيت االله مكارم شيرازي درباره) الف

زن) اسپرم(تركيب نطفه مرد.1 احاديث زيادي در اين باره ): اوول(و نطفه

؛نقل شده است

؛استعدادهاي مختلف در نطفه از نظر عامل وراثت.2

؛اختلاط مواد مختلف تركيبي نطفه.3

هم اختلاط همه اين.4 .ها با

و جامع مي .داند ايشان احتمال چهارم را مناسب

: فرمايد بعد از بيان معناي لغوي نطفه، مي;باييعلامه طباط)ب

كه) مخلوط(وصف امشاج« براي نطفه يا به اعتبار اجزاء نطفه است
و ابتلاء  و زن است كه در آيه(مختلف است يا به اعتبار اختلاط آب مرد

و از صورتي)»نبتليه«: آمده به معني تبديل حالات چيزي از حالي به حالي
م و مقصود از ابتلاء خداوند به صورتي است، ثل تغيير حالت طلا در كوره

به خلقت انسان از نطفه، همان است كه در آيات ديگر بيان شده كه نطفه 
و و علقه را مضغه ،20 طباطبايي، محمد حسين، همان،(»كندمي... را علقه

ر209 .)1،244نژاد، رضا، همان، پاك:به.ك.و
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رضايي، محمد؛ 147 خلقت انسان،،يدااللهسحابي،( نظران صاحب:نتيجه

: معتقدند)117هاي علمي قرآن، پيشگويي،؛ زماني، مصطفي481علي، همان، 

و طبيعتاً به دليل اين و زن است امشاج به معناي مخلوط شدن نطفه مرد

ـ كه به واسطه  و مادر ششآميختگي، صفات پدر و و هر چهل  عامل وراثت

و اطلاعات مخصوص، عناصر متراكم، عامل بين ده هزار تا صد هزار نشانه

و آميختگي رنگ و مناسب است، چون كه تمام اين احتمال... هاي نطفه، ها جامع

.ها در نطفه جمع شده است همه آن

 آفرينش انسان از مني:د

:مي دانند، مانند» مني«بعضي ديگر از آيات قرآن منشاء آفرينش انسان را

»Gخلََقَ ال أنََّهالْأنُثىَونِ الذَّكَرَ ويجنىَ*زَّوُتم ؛45ـ46/نجم(Fمنِ نُطفْةٍَ إِذَا

و ماده آفريدو اين«؛)37/و قيامت58ـ59/ واقعه آب؛ كه او دو جفت نر از

.»شود اندك سيال هنگامى كه ريخته مى

و اصطلاح.1  مني در لغت

و«به معني) بر وزن فلس(» مني«:مني در لغت . است» گيري اندازهتقدير

گويند؛مي» منيه«به مرگ.»گيري كرد گير براي تو اندازه؛ اندازهمني لك الماني«

و اندازهچون مقد ) در ذهن(نيز به معني آرزو كردن» تمني«. گيري شده استر

مي. است » شده است گيري گويند، چون با قدرت خداوند اندازه به نطفه نيز مني

فهمان،راغب( .)»مني« قاموس قرآن، ذيل ماده؛ قرشي،اللغةمقاييس، ارس؛ ابن

خارج) يا انزال( مايعي كه از مردان هنگام نزديكي:در اصطلاحمني

مي مي .گويند شود،
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 مني در نگاه علم.2

:شود مايع مني از ترشحات مختلفي از غدد زير ناشي مي

و در مايعي دار هاي تاژك سلول( ترشح اسپرما تزوئيدها،:ها بيضه.1  هستند

.را بر عهده دارند) ورند غوطه

م كيسه.2 اند، ترشح نزديك پروستات قرار گرفتهعضوها اين:ينهاي

.خاصي بدون عناصر بارور كننده دارند

مي:پروستات.3 مي مايعي ترشح و بوي ويژه به مني .دهد كند كه ظاهر لزج

 (mery) يا غدد مري (cooper) غدد كوپر:غدد ملحق به مجاري ادرار.4

و غدد ليتره ي،ئبوكا( كنند ماده مخاطي ترشح مي(Littre)مترشح مايعي سيال

.)271ـ 272همان،

و ازتي مي مثل خون سريع فاسد. باشد مني از جمله مواد آلي حيواني

مي. ها است كانون جذب ميكروبوشود مي هر تغيير رنگ و از عصاره دهد

ميبيست گرم خون، يك گرم .گردد مني توليد

گاهي به نطفه. دارد ميليون اسپرماتوزئيد سيصدتا دويست يك قطره مني

آن شود؛ كرمك مرد كرمك گفته مي و طول يك( مو 100تا10ها ها درازند هر مو

و دم بسيار متحركي دارند كه با آن در هر ثانيه. باشدمي) ميليونم متر و گردن سر

م23 تا 14 .كنندي ميكرون حركت

مي)ها اسپرم(ها كرمك و با مقداري از ترشحات در مهبل زن ريخته شوند

ـ وذي وذي رطوبت مختصري است كه از غدد. وذي با مني فرق دارد( مذي

و خاصيت ضد سمي دارد مخصوص، پس از آمدن مني، ترشح مي چون. شود

و موقع خروج مني از مجاري، آثاري از سموم باقي مي ذي آن آثار ماند، رطوبت

آن را دفع مي و وذي مي كند، را. برد ها را از بين و وذي شرع مقدس مني را نجس
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(داند پاك مي و ترشحات غده))152 احكام، فلسفه،اهتمام، احمد. هاي پروستات

آن غدد داخلي در مهبل مي و بيشتر مي مانند و وارد ها از مخاط مهبل جذب شوند

و دستگاه گردش خون مي ميگردند و تازگي خاصي به زن .دهند طراوت

ميپانصد تا سيصد تنهاها از اين اسپرم رسند كه تنها عدد به ناحيه باروري

 لانگمن، پروفسور توماس، رويان:به.ك.ر( يكي براي باروري مورد نياز است

و شكور،: ترجمه،شناسي ؛ طب در 1،241 همان،؛ پاك نژاد،30 دكتر بهادري

و آينده، جهان،؛81قرآن، .)22،241 مكارم، همان،؛56گذشته

تمُنَىGبعضي از مترجمان آيه از«اند؛ را چنين ترجمه كردهFمنِ نُطفْةٍَ إِذَا

مي نطفه مي اي كه خارج و در قرارگاه رحم  اما،)46/فولادوند؛ نجم(»ريزد شود

از.اوشود؛ نه در رحم مني مرد در مهبل يا مجراي تناسلي زن ريخته مي پس

و با كمك مايعي كه از دهانه رحم ريختن مني در مهبل، اسپرم ها با تلاش فراوان

مي،شود ترشح مي و پس از لقاح براي از لوله رحم عبور كنند تا به تخمك برسند

مي لانه .)457ـ 2،461 همان،رضايي اصفهاني،( روند گزيني به ديواره رحم

ان:نتيجه مي قرآن منشاء آفرينش و خاك توانمي.داند سان را آب، نطفه، مني

و همان مني است كه با سه لفظ بيان شده گفت يكي از مصداق هاي آب، نطفه

و هر كدام گوشه اي از اسرار علمي آفرينش انسان را به نمايش مي گذارند است

.آيندو از اشارات علمي قرآن به حساب مي

 آفرينش انسان از علقه) هـ

ميخداوند در كند آيات مختلف قرآن كريم به مراحل آفرينش انسان اشاره

.است» علق«ها كه يكي از آن

حج2/علق( شش بار،» علق«واژه )38/و قيامت67/؛ غافر14/؛ مومنون5/؛

با همين نام نيزاي سوره. هاي مختلف به كار رفته است در پنج آيه به صورت
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ربكGنازل شده است باِسمِ خلََقَاقْرأَْ علَقٍ* الَّذِي منِْ به«؛F...خلََقَ الْإنِسانَ بخوان

.»نام پروردگارت كه آفريد، انسان را از علق آفريد

و اصطلاح.1  علقه در لغت

و در اصل به معناي چيزي است كه به چيز بالاتر آويزان» علقَهَ«جمع» علق«

در. شود  اثر رطوبت به هر چيز كاربرد آن در خون بسته، زالو، خون منعقد كه

مي مي مي چسبد، كرم سياه كه به عضو آدمي و خون را و چسبد .باشدمي... مكد

پس.)»علق« ذيل ماده همان،؛ قرشي،همان، همان؛ راغب، حسن،مصطفوي(

» آويزان بودن«و» چسبندگي«،توان گفت در مواردي كه علق به كار رفته مي

ب: لحاظ شده است، مانند ميزالو، خون و كرمي كه به عضو بدن و سته چسبد

.شود آويزان مي

 علق از نگاه علم.2

به خون بسته» علق« و اي است كه از تركيب اسپرم مرد با اوول زن حاصل

مي رحم زن داخل مي و خود را به آن آويزان پس از پيوستن نطفه مرد. كند شود

تو به تخمك زن، تكثير سلولي آغاز مي و به صورت يك بهدهشود  سلولي كه

مي،شكل توت است در) گويندمي Marulaدر اصطلاح به آن مرولا(.آيد در و

هاي تغذيه كننده به درون لايه مخاطي رحم نفوذ گزيند، يعني، سلولمي رحم لانه

و به آن آويزان مي با. شوندمي) نه كاملاً چسبيده به رحم(كنند قرآن اين مطلب را

و قرقوز، طب در قرآن، ترجمه( يان كرده استب» علق«واژة زيباي  :دكتر دياب

.)86چراغي،

ميخونرا به معناي» علق«اگر واژه با بسته بپذيريم، توانيم تناسب آن را

:گونه بيان كنيم موارد كاربردش اين

آن.1  براي مكيدن خونكهكرمي()27،156، همان، مكارم( چسبنده بودن
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).چسبد به بدن مي

.زان شدن آن به جداره رحمآوي.2

مي(شباهت به زالو.3 تواند به اندازه يك فنجان قهوه، خون زالو هر بار

مي.)انسان يا حيوان را بمكد و نطفه در رحم، به صورت زالو وار به رحم چسبد

 همچنين)99انگيز قرآن، مطالب شگفتنجفي، گودرز،(.كند از خون تغذيه مي

گ اي به نام اند كه در مرحله ايجاد جنين، از هر دو ماده فتهدر وجه تشبيه به زالو

مي» هپارين« و تغذيه شود تا اين ترشح  پذير باشد كه خون در موضع منعقد نشود

و اينح شكل علقه مانند زالو كاملاً مسط.)11،110 همان،نژاد، دكتر پاك(  است

طب،عزيزاسماعيل پاشا، عبدال(.حالت در چهار هفته اول ادامه دارد و  اسلام

.)182 سيد غلامرضا سعيدي،:جديد يا معجزات علمي قرآن، ترجمة

كه آيت.تغذيه از خون.4 علق خون«االله معرفت بعد از پذيرفتن اين نظريه

مي»بسته است مي: گويد، محمدهادي(چسبد علقه در روز هفتم به جداره رحم

.)6،82معرفت، التمهيد، 

و اهل لغت، با توجه به]2[:نتيجه به معناي» علق« ديدگاه دانشمندان، مفسران

ب» خون بسته« آنه آويزان به رحم است؛ را ويژه كه اين مرحله از آفرينش انسان

و مضغه شناسي جديد، واسطه در علم جنين .شمارندمي) گوشت شدن( بين نطفه

 نمايد، مطلب را ذكر» الدم المنقبضه؛ خون بسته«توانست با بيان خداوند مي

را مورد توجه» آويزان بودن«و» خون بسته«دو موضوع» علق«اما با آوردن واژه

.قرار دارد كه با نظريات جديد پزشكي نيز همخواني دارد

 مذكور قرن پيش، مسئلهچهاردهن علم پزشكي در نبودهبا توجه به پيشرفت

از توان از شگفتي را مي  قرن كشف چهاردههاي علمي قرآن دانست كه بعد

پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، رضايي اصفهاني، محمد علي،(شده است
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.)481ـ 2،487همان،

از:بندي جمع  با توجه به مطالب گذشته تعبيرات قرآن در مورد خلقت انسان

و هم... خاك، آب، خون و هر كدام به مرحله با اي از آفرينش ديگر تعارضي ندارد

.انسان اشاره دارد

چ2  آفرينش استخوان يا گوشت در جنينالش تقدمـ

و بعد از آن گوشت ذكر و بعد از آن استخوان در قرآن بعد از علقه، مضغه

مياما از نظر پزشكي، استشده  آن اول گوشت در جنين شكل و بعد از گيرد

.پس آيه چهارده سوره مؤمنون با علوم پزشكي متعارض است. استخوان

 بررسي

م ،2فرهنگ فارسي،( در زبان عربي است» عظمْ«ترادف واژة استخوان

.)»عظم«، 2318

م«شناسان ريشة لغت ـ ظ ـ را در اصل به هر چيزي كه در نيروي مادي»ع

 به سببرااند، از اين رو استخوان معنا كرده،يا معنوي بر ديگران برتري دارد

و استحكام آن در برابر بافت  اند اميدهن» عظم«) گوشت(هاي نرم سختي

.)»عظم«، 8،175 مصطفوي، همان،(

آن» عظم«در قرآن كريم افزون بر كاربرد دو واژة هاي، واژه»عظام«و جمع

آن» صلب«،»كعبين«،»تراقي«،»ترائب« نيز كه هر يك نامي» اصلاب«و جمع

ها در مجموع اين واژه. به كار رفته است،است براي استخواني خاص در بدن

دبيست ؛)4/؛ مريم146/ انعام(دو بار» عظم«؛ آيه از قرآن آمده استهجدهر بار

در13» عظام« يس14،35،82/؛ مؤمنون49،98/؛ اسراء259/ بقره( آيه12 بار /؛

» ترائب«و» صلب«،)11/؛ نازعات3/؛ قيامت47/؛ واقعه16،53/؛ صافّات78

:به ترتيب(هر كدام يك بار» كعبين«و» تراقي«،»اصلاب«و)7/ طارق(يك بار
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.))6/؛ مائده26/؛ قيامت23/ در نساء

 آفرينش استخوان

به مرحله ديگري اشاره» مضغه؛ گوشت جويده«قرآن بعد از بيان مرحله

مي مي و : فرمايد كند

Gِع علقَةًَ فَخلَقَنْاَ العْلقَةََ مضغْةًَ فَخلَقَنْاَ المْضغْةََ خلَقَنْاَ النّطفْةََ ناَ ثُموفكََس ظاما

خون[سپس آب اندك سيال را به صورت«؛)14/مؤمنون(Fالعِْظام لَحما

و] بسته ) چيزى شبيه(آويزان را به صورت]ى خون بسته[آويزان آفريديم؛
و گوشت جويده شده را به صورت گوشت جويده شده آفريديم؛

و بر استخوان استخوان .»مها گوشتى پوشاندي هايى آفريديم

مي» خَلقََ«كاربرد فعل به نشان دهد كه ضرورتي براي تبديل همة مضغه

است» ايجاد يا كيفيت مخصوص«استخوان وجود ندارد، زيرا اين فعل به معناي 

و اندازهو گيري مقادير مورد نياز براي آفرينش فقط بر چگونگي پيدايش

از.)»خلق«، 2،213، اللغة؛ مقاييس 3،109 مصطفوي،(.استخوان دلالت دارد

كه اين با پيمودن) ميزودرم(بخش مياني مضغه«جا سازگاري اين يافتة پزشكي

 الآيات؛85ـ6،83، همان معرفت،(»شود مراحلي به استخوان تبديل مي

مي)153ـ 152العجاب، . گردد با آية شريفه روشن

 آشنايي بهتر با مرحله استخوان بندي جنين

ر و اندودرم تشكيل در سومين هفته شد جنين، لايه زاياي اكتودرم، مزودرم

و ساختمان. شود مي هايي كه در ارتباط با دنياي خارج باقي از لايه اكتودرم، اعضا

مي مي دستگاه عصبي، پوشش حس، گوش، بيني، چشم: گردد، مانند مانند؛ ايجاد

و استخوان(، از لايه مزودرمي اعضاي سكتروم ...و و دستگ) غضروف اه ادرار

و و از لايه اندودرمي، دستگاه معد... تناسلي اي، روده،ياهبه وجود مي آيد
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و مي... دستگاه تنفسي، مثانه .شود ساخته

و استخوان ) مزودرم(ها از لايه مياني با توجه به مطالب فوق؛ غضروف

و اندودرم(شود كه به وسيله دو لايه ديگر تشكيل مي ندا پوشيده شده) اكتودرم

مي... كه از آن دو لايه اكثر گوشتي بدن مثل پوست، غدد هم چنين. شود ساخته

مي ساخته شدن سلول و استخوان  از هفته،شود هايي كه باعث پيدايش غضروف

مي هاي ماهيچه شود، اما سلول چهارم بارداري شروع مي  شود اي پس از آن ساخته

.)57 همان،لانگمن،:به.ك.ر(

و استخوان سازي آشنايي با غض  روف

و استخوان گفته شد كه لايه مياني مزودرم غضروف مي ها ،دهد ها را تشكيل

و استخوان .سازي آن آشنا شويم پس بهتر است با غضروف

 است كه به علت ويژگي ارتجاعي فشار»بندهم«نوعي بافت» غضروف«

و از بافت زيادي را مي .اني به عمل آوردهاي نرم بدن نيز پشتيب تواند تحمل كند

حدود(اي بنيادي دارد كه در ساختمان آن مقدار زيادي هر غضروف ماده

مي. آب به كار رفته است)70% و اين ماده بنيادي تواند در آب جوش حل شود

رنگ. را به وجود آورد(chondrin)اي به نام ژله غضروف يا كندرين ماده

 افراد مسنّ به علت تغييرهاي غضروف سفيد مايل به رنگ آب است، البته در

.تواند به زرد رنگ باشد متابوليك، مي

از. غضروف اولين مرحله ساخته شدن استخوان است غضروف بافتي مشتق

مزانشيم است كه براي اولين بار در اواخر هفته چهارم زندگي جنين ظاهر 

و در قسمت مي مي شود ق هايي كه البي از خواهد استخوان تشكيل دهد، ابتدا بايد

غضروف به وجود آيد تا بعداً به استخوان تبديل شود، بنابراين استخوان سازي به 

:پذيرد دو صورت انجام مي
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اي از بافت بافت استخواني در داخل لايه:سازي داخل غشايي استخوان.1

و اين بافت به طور مستقيم به بافت استخواني تبديل هم بند مزانشيمي تشكيل

اس. شود مي كه تخوانفرق سازي داخل غشايي با تشكيل غضروف اين است

و تغذيه آن توسط انتشار  و عصب ندارد و لنفي غضروف معمولاً رگ خوني

و به لحاظ نداشتن رگ خوني، ترميم آن به سختي صورت صورت مي گيرد

مي مي .باشد گيرد، ولي محل تشكيل استخوان بسيار پر عروق

هاي هاي بدن، سلول در اكثر استخوان:سازي داخل غضروفي استخوان.2

مي مزانشيمي ابتدا به تعدادي از قالب شود كه به نوبه هاي غضروفي شفاف تبديل

.گردد خود استخواني مي

و استخواني كه به گونه ابتدايي در بدن جنين تشكيل مي شود، به طور موقت

پس. به تمامي از نوع نابالغ يا اوليه است از تولد به تدريج بافت استخواني جنين

مي از بين مي و به جاي آن استخوان بالغ يا ثانويه تشكيل .گردد رود

نكته جالب در بافت استخواني اين است كه اين بافت از ابتداي تشكيل تا

و تخريب استخوان كريمي( پايان عمر دو فعاليت متضاد دارد؛ استخوان سازي

.)41ـ47شگفتي پزشكي در قرآن كريم، حسن، يزدي، 

مي:نتيجه و سلول: توان گفت با توجه به مطالب علمي هاي غضروفي

و پوستي هاي ماهيچه زودتر از سلول) مزودرم(استخواني از لايه مياني جنين  اي

و غضروفي با دو لايه ديگر جنين پس سلول. آيند پديد مي هاي استخواني

و اند( مي) درمواكتودرم و سلول پوشيده و پوستي روي هاي ماهيچه شوند اي

مي آن .پوشانند ها را مانند لباس

و نشان از شگفتي علمي اين يافته هاي علمي با مطالب قرآني هماهنگ است

؛59 همان،،؛ شريف، عدنان506ـ 2،513همان، رضايي اصفهاني،( قرآن دارد

.)89دياب وقرقوز، همان،؛ 14،212، مكارم، همان
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و ترائبـ تعارض نماي3  هاي پزشكي با يافته صلب

زن(» والترائبصلب«قرآن منشاء مني را و سينه  در حالي،داندمي) پشت مرد

ميهاي علوم پزشكي در تناقض است كه با يافته .آيد، چون مني از بيضه مرد بيرون

 بررسي

: رمايدف خداوند درباره منشاء مني مي

Gََخلُِقَف انُ مِمنظُرِ الْإنِسمِ* لْي دافِقٍخلُِقَ ماءٍ منِ بينِ الصلْبِ*ن ُخْرجي

پس انسان بايد بنگرد كه از چه چيز آفريده«؛)5ـ7/طارق(Fوالتَّرَائبِِ

و!شده است دو(از آبى جهنده آفريده شده است؛ آبى كه از ميان پشت
مى) مرد(پيش) استخوان ».آيد بيرون

ر» صب الماء«به معناي» دفق«از» دافق« ازو و منظور يختن آب آمده است

مي» ماء دافق« ]3[.شود همان مني مرد است كه به صورت جهنده از او خارج

به» صلب«واژه شناسان و انعطاف«را مصطفوي،( اند معنا كرده» ناپذير سخت

آن)»صلب«، 3،301؛ مقاييس اللغه، 489 همان، راغب،؛ 6،262همان،  و مصداق

مي پشت از پس گردن تا آخر رانهاي تيره را استخوان مصطفوي، ذيل( دانند ها،

و ترائب و مصداق آن را همة ستون فقرات يا آخرين قسمت ستون)ماده صلب

مي مهره ص10،مراغي، تفسير( دانند ها ص30، ،)1،271؛ قرشي، همان،113،

و مصداق واژة اختلاف است؛ گروهي به فراخور» ترائب«ولي در مورد مفهوم

و خضوع»خاك= تراب«و» ترائب«مانندي ريشةه ، ترائب را به معناي خواري

و گرفته از بر اين اساس آن را استخوان نرم يا عضلات بين راناند ها كه

و در مقايسه با ستون فقرات نرم پائين مصطفوي،(.دانندمي،تر است ترين اعضا

ج همان .)»ترب«، 384ـ 1،383،

در» تريبه«را جمع» ترائب«برخي ديگر و به معناي برابري سر دو استخوان
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و جاهاي ديگر بدن مي ،1؛ مجمع البحرين، 1،346اللغه، مقاييس( دانند سينه

و دوتايي بدن انسان، مانندو)274  به همين دليل آن را شامل همة اعضاي قرينه

و چشم هاي دو طرف قفسة سينه، دست استخوان و ها قرطبي،(.اند دانسته... ها

كه مادة نخستين پيدايش انسان، نيز با توجه به ايني بسيار.)20،5،تفسير

و بر اساس آن و مرد است  چه در كلام عرب مشهور است تركيبي از نطفة زن

 صلب را ستون فقرات،)20،5همان،؛ قرطبي، 10،715مجمع البيان، طبرسي،(

و ترائب را استخوان رازي،؛ 10،715 طبرسي، همان،( اند هاي سينة زن دانسته مرد

ص13مج؛ الجواهر،31،129التفسير الكبير،   ترائب براي اشاره يعني)25،114،

و به معناي قسمت پيش روي انسان، در مقابل صلب كه پشت انسان است .به زن

منِْ ماءGٍ: براي نطفه) جهنده(» دافق«برخي ديگر با توجه به كاربرد صفت خلُِقَ

منِْ بينِ الصلبِْ والتّرائِبِ*قٍ دافِ ُخْرجيF)و اختصاص اين ويژگي)7ـ6/ طارق

 هر دو به مرد اختصاص دارد» ترائب«و» صلب«به نطفة مرد، بر اين باورند كه

، دفتر تبليغات،:به.ك.ر.65ـ6،63، همان، معرفت( ،3دانشنامه فرهنگ قرآن

.)ذيل واژه استخوان

ها ديدگاه

و ترائب سرچشمه آيه به ريشهاين  مني اشاره دارد، به اين معنا كه مني از صلب

: در اين آيه آمده است. نيز به منشاء مني اشاره دارد172 سوره اعراف، آيه.گيرد مي

Gََأخَذ بنيِوإِذْ منِ كبر مَتهيذُر ورهِِممنِ ظُه مآد...Fوهنگامي كه پروردگارت«؛

.» آنان را برگرفت پشت فرزندان آدم، ذريهاز 

و احتمال با توجه به مصداقمفسران و ترائب« ها در مورد واژه ها ،»صلب

ميكنند؛ احتمالات گوناگوني بيان مي و روي او خارج كهشود مني از ميان پشت ،

مي با توجه به هيجانات كل بدن، مي شود توان گفت مني از تمام بدن خارج
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ن( و پشتيا؛) مونه، مكارم شيرازي، ذيل آيهتفسير كل بدن بين استخوان سينه

و لغت اين.))ذيل آيههمان، طباطبايي،(واقع شده است  و موافق علم مشهور

و دو استخوان ران پا  محل آلت(است كه آب مني از بين ستون فقرات پشت

مي) تناسلي و قرقوز،6،64همان، معرفت،(.شود خارج .)32 ان،هم؛ دياب

و قرآن براي حفظ عفت كلام، بعضي از مسائل جنسي را با كنايه، تشبيه

مي تمثيل بيان مي و از طرح مستقيم آن خودداري از اين رو براي پرهيز. ورزد كند

يعني دو استخوان جلوي» ترائب« از بردن نام آلت تناسلي، به صورت كنايه واژه

.بدن مرد را به كار برده است

ميصابرخي : گويند حب نظران درباره منشاء مني

مي« مي وقتي به كتب لغت مراجعه و ترائب صلب دانند كنيم، محل مني را
و قدامي ستون فقرات است، يعني جاي اوليه اي كه مربوط به قسمت پشتي

و رحم قرار مي (گيرند كه بيضه و بيضهقبل از شش ماهگي جنين،.
و پس از شش ماهگي در جنس نر هر تخمدان هر دو در پشت قرار دارند

و در پوسته بيضه قرار مي و به وضع عادي دو به پايين كشيده شده گيرند
و در دو طرف پهلو در مي و در جنس ماده نيز مختصر جابجا شده آيند

مي محاذي لوله .)1،240همان، نژاد، پاك(»شوند هاي رحم جايگزين

:نويسند برخي ديگر مي

از« و ترائب مني مرد كه مي) استخوان پاها( ميان صلب در او خارج شود،
صلب  ـ در محدوده ـ از نظر كالبد شكافي و مجاري عبور مني تمام نقاط

كه(اي پشت پروستات غدد كيسه. قرار دارند) استخوان پاها(و ترائب 
مي ترشحات آن نيز در اين محدوده قرار) دهد ها قسمتي از مني را تشكيل

توان گفت مني از ميان صلب مرد به عنوان يك مركز عصبيميپس،دارند
و ترائب او به عنوان رشته ـ هاي عصبي مأمور به اجرا،ـ تناسل امر كننده

و قرقوز،(»شوند خارج مي .)با تلخيص،32 همان،دياب
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 نتيجه

و ديدگاه توان گفتمي،هاي دانشمندان با توجه به كتب لغت، نظر مفسران

وب» صلب« ما» ترائب«ه معناي پشت مرد، به عنوان يك مركز عصبي، به معناي

 باشد، پس آيه بين دو استخوان ران است كه كنايه از دستگاه تناسلي مرد مي

هاي علوم پزشكيو ساير رشتهشناسي با نظرات دانشمندان جنين» صلب وترائب«

و هاي علوم پزشكي پس تعارضي بين يافته. همخواني داردروز  با آيه صلب

.ترائب وجود ندارد

را با اين حال آيا مي  دانست؟» اعجاز علمي«توان آن

و دستگاه تناسلي كه بين به نظر مي رسد مسئله خروج مني از بدن انسان

و دو استخوان جلوي بدن است حس،پشت پذير بوده تا حدودي براي بشر

ي قرآن دانست، بلكه يكي از توان در رديف اعجاز علم بالا را نمي است، لذا آيه

.)457ـ 2،445همان،،رضايي اصفهاني، محمدعلي( است» اشارات علمي قرآن«

و علم آگاهي از جنس جنينـ امكان4  در قرآن

ظاهر بعضي آيات گوياي اين است كه آگاهي از جنس جنين مخصوص

كهدر،و انسان قادر نيست از آن اطلاعي پيدا كند)8/ رعد(خداوند است   حالي

درن براي انسان ممكن استآ تشخيص،امروزه با پيشرفت علم پزشكي ، پس

قراين مورد و .تعارض وجود داردآن بين علوم

 بررسي

وداند قرآن آگاهي از جنس جنين در رحم را مخصوص خدا مي :فرمايدمي،

Gُّمِلُ كُلَتح مي) تنها(«)8/رعد(Fأنُثَى يعلَم ما آن خدا ايه را هر مادهچ داند

فِي الْأرَحامGِ؛»بار گيرد] در رحم[ چه)و خدا(«)34/ لقمان(Fويعلَم ما آن
.»داندمي،هاست را كه در رحم
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و و طبيعي است  علاوه بر در عصر ما آگاهي از جنس جنين امري عادي

مايع درون( دانشمندان با خارج كردن مقداري از مايع آمينوتيك سونوگرافي،

گيري جنين،و آزمايش آن، در اوايل شكل) جفت كه جنين را احاطه كرده است

و قرقوز، همان،( برند به جنسيت جنين پي مي  حتي امكان انتخاب،)52دياب

و گام نوع نوزاد را به والدين نويد مي هاي مؤثري هم در اين زمينه دهند

ميان هايي داشته آنان در مورد خرگوش موفقيت. اند برداشته و گويند ايند

و از اين پس تعيين نوع جنس بر اساس توافق  تركيبات يك عمل شيميايي است

و مادر خواهد بود .)1،255همان، پاك نژاد،( پدر

و حتي قبل از شكل،از سوي ديگر بشر توانسته است به ماهيت جنين گيري

مي. موقع لقاح، دست يابد ح آيا ل اين مشكل توان اين تناقض را پذيرفت؟ براي

:توجه به مطالب زير ضروري است

فيِ الْأَرحامGِبراي آيهـ1 ما لَمعيوF)»داندمي،هاست آن چه را كه در رحم «

؛دو احتمال ذكر شده است))34/ لقمان(

به»ما« حرف)الف و علم در آيه موصوله است كه نشان از عموميت دارد

و سرنوشت نهايي انسا و آگاهي انسان به تمام خصوصيات ن منحصر در خداست

.زند بعضي از خصوصيات، ضرري به انحصار نمي

از با توجه به كلّ)ب به« آيه، خداوند آگاهي و علم قيامت، نزول باران

و نزول باران را جمله. را ذكر كرده است»ارحام  بعضي از مفسران علم به ارحام

و انحصار آن از دانند، يعني علم به آن دو مخصوص معترضه مي پروردگار نيست

.شود آيه استفاده نمي

و كاوش در واكنش با توجه به احتمال دوم، هر انساني مي تواند با دقت

و سلول شيميايي كروموزوم پي ها و دارو به جنس جنين و تاثير غذا هاي جنين
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و قرقوز، همان،( ببرد ؛ مكارم شيرازي،102ـ 103 همان،؛ نجفي،52ـ55دياب

؛ 324 همان،؛ طبرسي،2،88پيام قرآن، همو،؛17،99و10،133تفسير نمونه،

.)518ـ 2،523، رضايي، محمد علي، همان

از2 وعلومـ بعضي . مختص خداست، مانند قيامت، بهشت، جهنم بعضي ...

و علم آن را كسي نمي كه ديگر در گرو اختيار خداوند است داند؛ مگر اين

آموخته باشد، مانند مسئله شفاعت، توسل، شفا مريض از سوي خداوند به وي 

و . ائمه يا افراد عادي كه. بعضي از علوم نيز در انحصار خدا نيست... به اين معنا

تواندو اين گوياي آن نيست كه كسي نمي» من آگاهي از آن دارم«: فرمايد خدا مي

و به عبارت ديگر علم ديگران  .را از آن نفي نكرده استاز آن اطلاع داشته باشد

شود، بلكه به جنسيت محدود نمي،چه در رحم است آگاهي خدا از آنـ3

: جنين خصوصيات ديگري دارد كه انسان نتوانسته است به آن دست پيدا كند، مانند

و شقاوت طفل، استعدادها، ذوق مي. ها، مدت عمر سعادت تواند هر چند بشر

را كشف نمايند، اما آگاهي از ... طول جسم بعضي از صفات مانند شكل ظاهري،

و غيره، منحصر در خداوند است مي. صفات روحي آن:فرمايد خداوند چه من از

و، اماآگاهي دارم) با تمام خصوصيات(در رحم است  اطلاع انسان از جنس مذكر

.زند نمي) با تمام خصوصيات(در مورد جنين مونث ضرري به انحصار علم خدا

و ابزارـ علم4 خداوند به واسطه نياز ندارد، اما آگاهي بندگان به واسطه

.نيازمند است

با با در نظر گرفتن تمام احتمال:نتيجه و تفاسير، آيات مطرح شده تناقضي ها

.شناسي ندارند هاي جنين يافته

و باطل از مطالب گذشته برداشت مي در حوزه اعتقادي(شود كه قرآن حق است،

است تا ها را واداشته آن چه برخي. را در خود نپذيرفته است) علميو فرهنگي يا
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ي را در حوزه علوم پزشكي به قرآن نسبت بدهند؛ عدم فهم تفسيرياتهام تناقض گو

ظاهري رفع قرآن بوده است، لذا با اندك تأملي در آيات محل مناقشه نه تنها تناقض

همگردد، مي مينيز قرآن با علوم پزشكي روزييسو بلكه شود، مانند خلقت روشن

و .انسان، آگاهي خداوند از جنس جنين، منشاء نطفه ... 
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ها نوشت پي

]1[http://answering-islam.org.uk/Quran/contra/; Ábdallah Ábd al-Fadi. 

به نقل از كتاب الاستشراق» تناقضات در قرآن«د عبد االله عبد الفادي در مقاله خو

.160والقرآن العظيم، 

را بعضي: داده شده است، از جمله» علق«احتمالات ديگري درباره]2[  علق

).99انگيز قرآن، مطالب شگفت(اند معنا كرده) اسپرماتوزئيد(به معناي نطفه مرد

ـ اشاره به ـ بعضي ديگر به معناي موجود صاحب علاقه  روح اجتماعي انسان

و عده تفسير كرده گِ اند  كه حالت چسبندگي7ل حضرت آدماي هم اشاره به

.)481ـ 487پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، رضايي اصفهاني،(اند دارد، دانسته

)20،379 همان،(علامه طباطبايي،و)»دفق«ذيل ماده همان،(قرشي،]3[

و مرد، آب زنان: مانند،اند كردهبراي ماء دافق معاني ديگري ذكر آب مشترك زن

با توجه به معناي دافق كه داراي جهندگي است؛ ماء. شود كه از رحم خارج مي

.باشد دافق شامل مني مرد مي
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